سزاوار است که جز حق از خدا نگویم! من با معجزه‌های آشکار به سوی شما آمده‌ام 
پس بگذار بنی‌اسرائیل را با خود ببرم! 4۱۰۵ آفرعون] گفت: اگر راست می‌گویی 
که با معجزه آمده‌ای» آن را نشان ده! 4۱۰۶ آبی‌درنگ موسی] عصای خود را ابر 
زمین] انداخت ناگهان به صورت ماری بزرگ نمایان شد! 8۱۰۷ و دستش را از زیر 
ردایش بیرون آورد. ناگاه در برابر انظار سفید و پرتلالة شد! 8۱۰۸۶ اطرافیان فرعون 
گفتند: این یک جادوگر بسیار داناست! (4۱۰۹ می‌خواهد شما را از دیارتان بیرون 
کند. پس چه دستوری می‌دهید؟! ٩۱۱۰‏ آبه فرعون] گفتند: فعلاً او و برادرش را 
نگه‌دار و پیک‌هایی را به همه شهرها بفرست 4۱۱۱ تا هرجادوگر دانا و توانایی را 
که یافتند به سوی تو بیاورند! 4۱۱۲ و هنگامی‌که جادوگران نزد فرعون آمدند 
گفتند: اگر ما پیروز شویم پاداش مهمی خواهیم داشت؟ ۱۱۳ [فرعون] گفت: 
آری» بدون تردید از مقربان ما خواهید بود! (۱۱۴) و [جادوگران] گفتند: ای موسی! 
[اول تو جادوبیت را] می‌افکنی یا ما بیافکنیم؟! 4۱۱۵ [موسی] گفت: شما آن چه 
دارید بیفکنید. و هنگامی که آجادوی خود را] افکندند به طریق چشم‌بندی باعث 
ترس مردم شدند و سحر عظیمی پدید آوردند 6۱۱۶ و ما به موسی وحی کردیم 
که عصایت را بیفکن! پس ناگاه [ازدهایی بزرگ شد که] آثار چشم‌بندی دروغین آن‌ها 
را بلعید! ۱۱۷۶ پس حق پدیدار شد و عملکرد آن‌ها نیز باطل گردید ۱۱۸۶ و 
آنها مغلوب شدند و سرافکنده گردیدند 4۱۱۹ [ناگاه تمامی] جادهگران به سجده 
افتادند! 6۱۲۰۶ 
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